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یک نیم روز با
جانباز و سرهنگ بازنشسته نیروى زمینى ارتش
که 9 سال اسیر بود

هنوز در اسارتَ پس لرزه های 
روزهای اسارت هستم

آزیتا‌حسـین‌زاده‌عطـار|آن روز، بـالای شـیاکوه در منطقـه جنگی 
گیلانغـرب، نـه راه پـس بـود، نـه راه پیـش. ۹ نفـر مانـده بودند در 

شـیب تند کـوه، در سـنگری کوچک، کـه رزمندگان قبلی  سـهوا 

آن را کمـی غیرتخصصی در خط القعر تدارک دیده بودند. همان 

جانمایـی اشـتباه سـنگر، هـم آن ۹نفـر را لـو داد. یـک لحظـه از 

سـنگر بیـرون آمدند کـه موقعیت را بسـنجند. دیدنـد دو نیروی 

یمنی و سـودانی با دو اسـلحه که خشـابش آماده شـلیک اسـت، 

روبه رویشـان ایستاده اند. سرشـان را چرخاندند. غوغایی بود. 

عراقی هـا از همـه طـرف محاصره شـان کـرده بودند، بـدون هیچ 

امکاناتـی از تیـر و نارنجک و گلوله. راهی جز تسـلیم نمانده بود.

سرهنـگ محمـد بـاری، از فرماندهـان جبهـه و جنـگ، از هـمان 

روزهـای سرد دی مـاه ۶۰ تـا ۲۹ مـرداد ۶۹ همراه هشـت سربازش 

اسیر شد؛ اسارتی که دردش از دردهای بسیار زمان رزمندگی  اش 

و مـوج انفجارهـای مهیـب و شیمیایی شـدنش در جبهـه، 

چندین برابـر بدتـر بـود.

21 راه اندازى پیست موانع اردوگاه
امام رضا(ع) با شهید شوشترى

سـال 5۸ بود و تازه سپاه داشـت تشکیل می شد.

محمـد بـاری اصالتا از روسـتای بار نیشـابور بود 

و شهید شوشـتری از روسـتای سرولایـت، کـه در 

چند قدمـی هـم بودند. آشنایی شـان از مسـجد 

جامع نیشابور و فراگیری آموزش رزمی و آمادگی 

جسانی برای نوجوانان و انجام کارهای جهادی 

دیگـر بـود. راه اندازی پیسـت موانـع  اردوگاه ۲1

امام رضـا)ع( در باغـرود نیشـابور را هـم بـه آن هـا و 

هشت بسـیجی دیگـر سـپرده بودنـد. محمدآقا 

خـودش تعریـف می کنـد: آن زمـان علاوه بـر 

راه انـدازی و تجهیـز پیسـت، بـه سرباز هـای 

سـپاهی و ارتشـی، عبـور از موانـع، عبور از سـیم  

خاردار و طناب و اسـتخر، کار با اسـلحه ژ3، پرش 

از ماشین در مواقع اضطراری جنگ را هم آموزش 

می دادیـم. گاهی هـم دانش آمـوزان راهنایی 

و دبیرسـتان را پـس از آمـوزش  بـرای اردوهـای 

جهـادی بـه روسـتاها می بردیم.

محمـد در آن روزهـای نوجوانـی اش، هر جـا 

کـه می گفتنـد کاری جهـادی انجـام می شـود،

می رفـت. پیـش از انقـلاب نیز همین که شـنیده 

بـود جـای رژیـم شاهنشـاهی، نظامـی می آیـد 

که اسـلامی اسـت، در حـد توانش پـای انقلاب و 

آرمان هایـش ایسـتاده بـود.

گفتم نمى توانم در شیراز بمانم
محمد آقـا حیـن گفت وگو چند بـار محل نشسـتنش را تغییر می دهـد. کمرش از 

ضربـات کابلـی که در دوران اسـارت خـورده و شـکنجه های نفس گیر درد بسـیار 

دارد؛ به همین دلیـل حوصلـه چندانـی بـرای گفت وگـو نـدارد. ترکش هایـی کـه 

گفته اند درآوردنشـان سـبب قطع نخاع می شـود، مزید بر علت درد هایش است.

بـاری می گویـد: در سـال   5۸ ارتـش تـازه داشـت تشـکیل می شـد و من هـم به آن 

ملحـق شـدم. بـرای اسـتخدام در ارتـش اول بایـد بـه تهـران می رفتیـم و از آنجـا 

تقسـیم می شـدیم. من و چند نفر دیگر را به شـیراز فرسـتادند تا در مرکز آموزشی 

دانش آمـوزان و دانشـجویان کـه مرکز مجهـزی بـود، خدمتـان را شروع کنیم.»

شـش ماه که می گـذرد، جنگ های داخلـی راه  می افتـد. محمدآقا هـم داوطلب 

می شـود که به کردسـتان بـرود و در جنـگ خدمت کند، امـا فرماندهـان خواهان 

ماندنـش هسـتند، چون در کارش تر و فرز و کار کُشـته اسـت؛«در شـیراز مسـئول 

تـدارکات و تأمیـن لبـاس و غـذا و اسـلحه بـودم و آمـوزش سرباز هـا را هـم انجـام 

مـی دادم، امـا گفتـم نمی توانـم بمانـم. دلیلـم هـم ایـن بـود کـه بچه هـا اغلـب 

کارکشـته نبودنـد و تعداد شـهدا زیاد شـده بود.»بـه گفته محمدآقا کردسـتان آن 

زمـان بـا الان فـرق داشـت. آنجا اصلا شناسـایی دوسـت و دشـمن ممکـن نبود و 

روزهای سـختی بود. گاهی سربازت دشـمن بـود و از مجاهدین و تشـخیص این 

موضوع بسـیار سـخت بود.

نه راه پس داشتیم و نه راه پیش
بعد از کردسـتان نوبت به خدمت در مناطق  جنگی گیلانغرب رسید که منطقه ای 

کوهسـتانی اسـت؛«رزمنده هـا بایـد در آن مناطـق بـا قاطر تـردد می کردنـد و در 

برخـی قسـمت های مسـیر کـه در تیـررس دشـمن بـود، بایـد مسـیری طولانـی 

را سـینه خیز می رفتیـم.» دسـتش را بـرای چند ثانیـه  روی گوشـش می گیـرد.

گاهـی بایـد سـؤالاتم را بلندتـر بگویـم یا تکـرار کنم که صـدای وزوز توی گوشـش 

بگـذارد حرفم را بشـنود.

ارتشـی محله سرافرازان در ادامه می گوید: پس از شـش ماه ماندن در کردستان،

داشـتیم برنامه هـای عملیـات حـصر آبـادان، طریق القـدس و آزادی بسـتان را 

انجـام می دادیـم و عملیـات فتح المبیـن کم کـم داشـت تـدارک دیده می شـد.

یـک عملیـات دیگـر هـم در گیلانغـرب به نـام محمـد رسـول ا...)ص( شروع شـد که 

متأسـفانه عملیـات ناقـص اجـرا شـده بـود و بایـد بـرای شرکـت در آن می رفتیم.

غـروب کـه حرکـت می کردیم، صبـح به تـدارکات خـط مقـدم می رسـیدیم. باید 

دوازده سـاعت گاهـی پیـاده، گاهی با قاطـر و گاه سـینه خیز می رفتیم تا دشـمن 

کـه کاملا به منطقه مسـلط بود، ما را نبیند. در هان مسـیر، موج انفجار بعضی ها 

را می گرفـت و نمی دانسـتیم چـه کنیـم. نه راه پـس داشـتیم و نه راه پیش. مسـیر 

روی کـوه بـود و هر که شـهید یا مجروح می شـد، می چرخیـد و کل ارتفاع شـیاکوه 

را پاییـن می رفـت و در دره می افتـاد. شـهدای بسـیاری آن پایین روی هـم افتاده 

بودند. هیچ کس آنجا نمی توانسـت به مجروحان امداد برسـاند. دشمن بعد از آن 

عملیـات بیسـت بار به ما پاتک زد. شـیاکوه موقعیت اسـتراتژیکی در آن عملیات 

داشـت و صـدام آن قـدر عصبانی بود کـه گفته بود «اگر شـده پیرزن هـای بغداد را 

هـم به میـدان جنگ بفرسـتم، شـیاکوه را می گیرم.»
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